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 150جلسه 

 لی سیدنا و نبیناالله تعالی عاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی

و عجل الله  احنا فداهالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین اروابی

 ائمة علی اعدائهم اجمعین.تعالی فرجه الشریف و اللعنة الد

 وَ یْلُاللَّ بَقىَِ وَ بَقینا ما ابََداً اللَّهِ سَلامُ نّامِ لیَْکَعَو  ناَّئِکَبفِِ حلََّتْ الَّتى رْواحِالا عَلىَ وَ ابَاعبَْدِاللَّهِ یا عَلَیْکَ اَلسَّلامُ»

 سَینِْالْحُ اَولْادِ عَلى وَ لْحسَُیْنِا بْنِ عَلىِِّ لىعَ وَ سَیْنِالحُْ عَلىَ الَسَّلامُ لِزِیارَتکُِمْ مِنّا العَْهدِْ آخِرَ اللَّهُ جَعَلَهُ لا وَ النَّهارُ

 «ظیماًعَ وزاًفَ وزَفُنَفَ ممعََهُ کنّا لیتنا یا الْحُسَیْنِ اصَْحابِ عَلى وَ

 جاهَدتَِ الَّتی الْعِصابَةَ نِالْعَ الَلهُّمَّ کَذلِ عَلی لَهُ عٍتابِ خرَِآ وَ مُحمََّدٍ آلِ وَ مُحمََّدٍ حَقَّ ظلََمَ ظالِمٍ اَوَّلَ الْعَنْ اَللهُّمَّ»

 «جمَیعاً هُمْالعَْنْ اَللهُّمَّ قَتْلهِِ عَلی تابَعتَْ وَ بایعََتْ وَ شایعََتْ وَ الْحسَُیْنَ

د که عند تعذر بعض الاجزاء و شرائط بایی میسور و ایناستدلال شده برای قاعده آنحدیث دومی که باز به 

 یدرك لا ما»اجزاء مقدوره و شرائط مقدوره را اتیان کرد به این حدیث منقول از امیرالمؤمنین)س( هست که 

مای موصوفه تکلیف « ما»تقریب استدلال به این روایت شریفه این هست که مراد از این .  «هکلّ یترك لا هکلّ

یف یا به این است که آن تکلیف بر ؛ عدم درك یک کل یک تکل«لا یدرك کله»است، یعنی هر تکلیفی که 

ی آن توانیم همهروی یک کلی رفته، به یک طبیعتی رفته که ذا افراد کثیره هست، ذا افراد هست و ما نمی

تواند کل هؤلاء را اطعام بکند و این شخص الان نمی« اطعم کل هؤلاء»افراد را انجام بدهیم. مثلاً مولا فرموده 

ای که دارای افراد است و این افراد را هم بنحو رفته روی یک جامعی، یک کلیجا درحقیقت تکلیف که این

اش را اکرام نکردی تکلیف را انجام ندادی. جوری که اگر یکیاستغراق دیده نه عام مجموعی که با هم باشد به

ء کند یا همه را تواند قضاجور گفته، اقض ما فاتک، حالا این همه را نمیاکرم هؤلاء، اطعم هؤلاء مثلاً این

که یک مرکب ذا اجزاء و شرائط و یا این«. لا یدرك کله»تواند اکرام بکند، تواند اطعام کند یا همه را نمینمی

است که درحقیقت آن مرکب تشکیل شده از اجزاء مختلفة الحقایق کأنّ مثل نماز. پس کیف مسموع دارد و 

های مختلف دست بهم داده این را یک معتبر کرده ، مقولههم دارد چیزهای دیگر هم دارد، عین هم دارد جده
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لا »تواند یک چیز. یا گفته اصنع فلان معجون را، یعنی دارویی را، یک معجویی را گفته اصنعه. حالا این نمی

فرماید در این شود. حالا میی اجزاء و ابعاض و تار و پود او درك نمی؛ مرکبی است که همه«یدرك کله

چه آن تکلیفی که بنحو عام استغراقی روی افراد مختلف رفته و همه افراد « لا یدرك کله»لیفی صورت که تک

ی اجزاء و ابعاض آن شود آورد، چه آن تکلیفی که روی ابعاض و اجزاء یک عمل واحد رفته و همهرا نمی

لا یترك »ن شکل این چه به آن شکل، چه به آ« ما لا یدرك کله»فرماید که شود آورد. میعمل واحد را نمی

اگر « لا یترك کله»را نهی بگیریم یا « لا یترك»اش ترك نباید بگردد اگر شود، همهاش ترك نمی، همه«کله

ی خبریه است منتهی به داعی انشاء گفته شده که گاهی شود که به داعیِ جملهاش ترك نمینفی بگیریم همه

ی خبریه استفاده مر مسلمیّ است در مقام انشاء از جملهعنه است و ابرای تأکید هم که کأن این مفروغٌ

اختصاص دارد به آن جایی که یک عمل « ما لا یدرك کله لا یترك کله»شود. بنابراین یا این حدیث می

ی اجزاء و ابعاض آن یا اعم است از عمل واحدی که دارای ابعاض و اجزاء همه« لا یدرك کله»مرکبی که 

توانیم بیاوریم لا یترك تمام افراد؛ هر را نمی ی افرادکه دارای افراد است و ما همه ایاست یا نه، یک کلی

 کدام از این دوتا باشد استدلال برای مقام تمام است. پس بنابراین این استدلال. 

ا د است در مقام بیان تقریر، مثلاً چندتقّعاش واضح و مُکه بعضی ددادن جا یک مقداری تفصیلقای خوئی اینآ

احتمال را گفتند چنین احتمالی وجود ندارد تا برسند به همین که گفتیم و آن این است که مثلاً حدیث را 

ها استغراقی باشد، تکلیفی که تمام افرادش چیزی که هردو کل« ما لا یدرك کله»جوری معنا کرد شود ایننمی

که فرض این است همه را بیاوری؛ با ایناش را باید آوری نباید تمام افرادش را هم ترك کنی همهرا نمی

اش چی هست؟ همه هست، باید همه را ترك نکنی متعلق« لا یترك»، این «لا یترك کله»توانی بیاوری نمی

که همه را که معقول نیست با اینگویند خب اینهمه را بیاوری. خب اصلاً این احتمال اصلاً گفتنش، و می

که هردو را کل را در هردو عام مجموعی توانی ترك کنی. یا اینید همه را نمیتوانی بیاوری نهی بکند بگونمی

توانی بیاوری ی تار و پودهایش را نمیتوانی بیاوری، همهآن را نمی بگیریم، یعنی آن تکلیفی که مجموع

، چون تناقض شودی تار و پودها را نباید ترك کنی همه را باید بیاوری. این دوتا که احتمالش داده نمیهمه
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گویی نباید همه را ترك کنی همه را توانی بیاوری بعد میی افراد را نمیکنی همهاست دیگر؛ فرض داری می

ولی نه نباید ترك کنی همه را « لا یدرك»توانی بیاوری ی تار و پود و اجزاء آن را نمیباید بیاوری. یا همه

 باید بیاوری ...

 تفاقاً بد نیست، من در یک زمانی ...کند ابقاء امر می دلالت برس: 

 گوید همه را بیاور عجب است ...ج: نه می

 که شرط ...ی اینگوید بیاور کی؟ به قرینهس: ؟؟؟ همین، نه ؟؟؟ این است می

 ج: آقا شما اشکال در مقابل نص نفرمایید دیگر ....

 اتفاقاً، فقط داریم به ضرورت .... کنیمس: اشکال در مورد نص نمی

 گوید آقا وقتی به تو گفتند ...ها که معقول نیست، آخر معقول نیست. میگوید اینج: نه ایشان می

 س: آقا معقول هست ظاهر نیست ...

 ج: آقا دقت بفرمایید معقول نیست ...

 س: وقتی معقول نیست که در همان آن وحدت زمان را بگیرید، وحدت زمان ....

توانی اکرام بکنی باید تا را نمیگوید اگر این ششدرست؟ حالا می« تةاکرم هؤلاء س»ج: آقای عزیز گفت 

 .تا رای اکرام آن ششتای آن را اکرام بکنی ترك نکنشش

 س: کی؟ کی؟

 توانی ...وقت که نمیج: همان

 آخر عمرت فکر نکن دیگر این ...اطلاق زمانی دارد، یعنی تا « لا یترك»س: آقا 

 گویی ...گوید که شما مینمیس: آقا آقای خوئی این را 

 گوییم ...س: ؟؟؟ بقاء امر است. ایشان نگوید، می

 گوییم ...ج: خب حالا ما الان داریم مربوط به ایشان را می

 آید. کی تناقض لازم ....س: ؟؟؟ استغراقی بگیریم لزوماً تناقض لازم نمی
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 که بعدها ...ج: آقا وقتش محدود است دیگر نه این

 تش محدود باشد؟س: چرا وق

 ج: فرض این است، فرض این است ما لا ...

 س: ؟؟؟ شما معنای ...

توانی توانی بیاوری. اول وقت نمیتوانی بعد میصادق نیست که، آن الان نمی« لا یدرك»ج: ای بابا، بابا آن 

« لا یدرك»که. یعنی  گویندبه آن نمی« لا یدرك»که توانی، ایننماز را با اجزاء آن بخوانی ولی ساعت دو می

 در وقت محدودش ...

 ....س: این ادعا هست دیگر

ید حدشود تمام افرادش در آن وقتی که برایش تچه که درك نمیآن« ما لا یدرك کله»ج: بله دیگر یعنی این، 

 شود.که نمیهمه را نکند ترك بکنی، همه را باید بیاوری. خب این« لا یترك کله»شده و مشخص شده 

ض که ایشان حالا فرمودند و الا تقریب سرراست و درستش همانی بود که عرفرماید من برای اینمی ایشان

دانم چرا جا نمیالبیان است ایشان، اما اینالبیان و واضحکه معمولاً سلسکردم ولی حالا ایشان با این

ما لا » رتینم الروایة فی مذکورةال کل لفظة ان بها لالاستدلا تقریب و»جوری حرف زدند. بله فرموده که این

 کونی ان الأولى :أربع صور بین التصور مقام بحسب دائر امرها» دوبار ذکر شده«« یدرك کله لا یترك  کله

بیند که یک چیز ها را با هم نمیکند، اینمجموع حساب نمی« الاستغراقی العموم الفقرتین کلتا فی بها المراد

ء کن یا های که فوت شده قضاات، هر دانه دانه چیزی که فوت شده، نمازگوید اقض ما فتشکیل بشود می

 اکرم کل هؤلاء مثلاً. 

 العموم الأولى الفقرة فی بها المراد یکون ان الثالثة، المجموعی العموم فیهما بها المراد یکون ان الثانیة»

در دومی « الأولی العموم المجموعی فی»که  «الثالثة عکس الرابعة ،المجموعی العموم الثانیة فی و الاستغراقی

 إذ بهما، الالتزام یمکن فلا»که هردو عموم استغراقی باشد « الأولى الصورة اما»فرماید عموم استغراقی. بعد می

معنایش این « ما لا یدرك کله«. »فردٍ فردٍ بکل الإتیان تعذر مع ،فردٍ فردٍ بکل الإتیان بوجوب الحکم یعقل لا
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توانی بیاوری، تمام افرادش را، این فرد این فرد نه تمام اجزاء، تمام مام افرادش را نمیکه تشد دیگر، آن

 کذا و»که لا یعقل. اش را باید بیاوری. ایناش را هم ترك کنی، همهتوانی بیاوری نکند همهافرادش را نمی

« ما لا یترك»ت، آن هم که دومی اس« بالمجموع الإتیان تعذر مع بالمجموع، الإتیان بوجوب الحکم

توانی همه را که نمیی تار و پودش همه را ترك نکنی، همه را باید بیاوری، علیرغم اینش و همهامجموع

 بیاوری ....

 ی زمان آره ولی ...س: در همه

 یگر ...نیست د« لا یدرك»، یعنی در آن وقت محدد دیگر و الا ج: بله بله دیگر این است مقصود

 تمام شد ادراك نشد ...س: وقت محددش اگر 

 بینی در این وقت محدد ...ج: یعنی اگر می

 جا بیاور ....س: امرش باقی است قضایش را به

 خواهد. اگر ...که قضاء امر جدید میج: نه آن

 س: خب همین امرش باشد چه عیبی دارد؟ ...

بینی این یمخواهم و تو و میج: اگر دیدی که مولا گفته یک نماز چهار رکعتی است و در بین الحدین از ت

 ...توانی بیاوری ولی باید بیاوری .بین الحدین نمی

این  ین معنا؟چسبانید به اس: کی؟ آقا وحدت زمان نگیرید، خب چرا شما حتماً این را بسیط و تناقض را می

 معنایش؟ حالاگویید حتماً این است کنی قبول ظاهر را، چرا میمعنا یعقل ولی خلاف ظاهر است. قبول می

 چون آقای خوئی گفته نباید این معنا متصور باشد؟ ....

 ... شود اراده شده باشدا، این یک صورت، این نمیگویند این معنج: می

 س: وقتی وحدت زمان باشد.

 ج: خیلی عجیب است!
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باز  درست بعد به خدمت شما عرض شود که پس این دوتا احتمال که بیرون است. احتمال سومی هم که 

 عمومال الثانیة فی و الاستغراقی العموم الأولى الفقرة فی بها المراد یکون ان الثالثة»نیست که چی بود؟ 

ی اوری. یعناش را باید بیتمام افرادش را، شما مجموع آن را ترك نکنی، مجموع« ما لا یدرك»، «المجموعی

اسه دیده شود و کأنّ یک کعی دیده میباید این مجموعی که تمام افراد جزء آن هستند و به حالت مجمو

ان جور معنا کرد که معقول باشد؟ باز ایششود همه را باید بیاوری، خب این معقول نیست. پس باید چهمی

ما »نی جور فرموده، فرموده اولی مجموعی باشد دومی استغراقی باشد، این بعکس باشد دیگر. یعجا را ایناین

اجزاء و  جموعه عبارت باشد ازماین مجموعه عبارت باشد از افراد، چه این اش، حالا چه مجموع« لا یدرك

، «ركلا یت»م اشتباه گفت مجموع آن.« لا یترك»کل آن، یعنی « لا یترك»شرائط و تار و پود عمل، این 

جور جور، چه آنشود، چه آنشود، جمیع آن ترك نمیاش ترك نمیاستغراقی، همه« لا یترك»مجموع نه، 

 وتوانی بیاوری، این هم باید آن افرادی که، آن تار شود. آن باید آن افرادی که میآن ترك نمی جمیع

 توانی بیاوری.توانی و اجزائی که میپودهایی که می

جا؛ ما از اول گفتیم بابا خب بعد از این به خدمت شما عرض شود که طی این طریق حالا رسیدند به این

به، یعنی یعنی تکلیف، یعنی مأمورٌ« ما»این « ما لا یدرك کله»کند جوری میاین ظاهر حدیث تقریب استدلال

به عبارت باشد از اش قابل درك نیست، حالا چه آن مکلفٌهمه« لا یدرك کله»ی که بهبه، آن مکلفٌمکلفٌ

ی وقتی همهیک تکلیفی که ذات افراد است ذو افراد است یا یک تکلیفی باشد که ذو اجزاء و شرایط است. 

خواهد آن را ترك بکنی. این کسی که می جور نباشد که جمیع، این«لا یترك کله»توانی بیاوری این را نمی

استدلال بکند این را باید استظهار بکند، یا این جامع را استظهار کند هردو را بگیرد یا بحسب بحث ما 

یعنی یک کلی که و یک مرکبی « ما لا یترك»مای استظهار بکند عام همان مجموعی را؛ یعنی بگوید مراد از 

که اعم از این و آن ذا افراد را که دارای اجزاء و شرائط است یا خصوص این را استظهار بکند و یا این

اش را نباید ترك بکنی. این تقریب استدلال. و فرقی در این صحت فرماید همهاستظهار بکند و حدیث می

نباید ترك « لا یترك کله»را لای ناهیه بگیری یا نافیه بگیری. یعنی معنا کنی « لا»کند که شما استدلال نمی
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کند. این به خدمت شما عرض شود که شود، هرکدام را هم بگیرید در استدلال تفاوتی نمیشود یا ترك نمی

ده، اما تقریب استدلال به این حدیث شریف. مجموعاً این در کلمات مطالب فراوانی حالا در مقام بیان ش

ها را اش را تقریباً در کتاب هم آمده اینجا شش جوابی که به این استدلال داده شده و بخشیمجموعاً ما این

 کنیم.مطرح می

ن ت که ایشاسره در کفایه هسجواب اولی که از استدلال به این روایت داده شده فرمایش آقای آخوند قدس

شود. خوب است که یشود که رجحان دارد اما لازمه استفاده نمه نمیفرموده از این روایت مازاد بر این استفاد

توانی مینه را در صورتی که یک مجموع ذا اجزاء یعنی یک عمل ذا اجزاء و شرائطی وجود دارد و شما هم

ر که لازم است و واجب است. مع الوجه دشود خوب است، اما نه اینانجام بدهی از این حدیث استفاده می

اشد چه گیرد هم مستحبات را، عمل، چه آن عمل واجب بهم واجبات را می« ما»فرموده چون این  این جهت

توانید جا نمیی مثلاً تحیت مسجد باشد. خب شما در اینآن عمل مستحب باشد، چه نماز ظهر باشد چه نافله

س اگر پید که بگوی اگر نهی است به خدمت شما فرض باشد و تحریمی باشد خب باید« لا یترك»بگویید که 

ت بین جا امر دائر اساین تواند بیاورد باید بیاورد.را نمیی اجزاء آن کسی را ببینیم نماز مستحب هم همه

یا  وده مستحبات اختصاص داشته باشد به واجبات و فرائض و بگوییم پَرِ آن از ما اراده نش« ما»که این این

 آن تحریمی نیست آن« لا یترك»که گفته ه شده ولی آناراد که بگوییم این اراده شده، مستحبات هماین

گیرد را می گیرد هم مستحباترا هم بگوییم واجبات را می« ما»تنزیهی است، امر دائر بین دوتا هست. اگر 

توانیم ه از آن میرا حمل بر تنزیهی بکنیم بل« لا یترك»توانیم بکنیم. اگر را حمل بر تحریمی نمی« لا یترك»

 و را اراده بکنیم.هرد

 ی نهی است؟س: یعنی فرضش این است که حرمت معنای خود صیغه

 ج: بله؟

 ی نهی است ...س: یعنی چنین فرضی دارد که حرمت معنای خود صیغه

 .ج: بله
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 که به دلالت ....س: نه این

 جوری دیگر.ج: بله بله حالا بله این

جا ینحانی ادیگری، قدر مسلّم این است که یک رجخب فرموده چون رجحان ندارد یکی از این دوتا بر 

سره در کفایه توانیم از این حدیث استفاده بکنیم. این اشکال محقق خراسانی قدس؛ بیش از این ما نمیهست

باشد  ام مجموعیکه مراد از این عاست. که ایشان البته یک عبارتی دارند توی کفایه که فرموده بر فرض این

ء و  ذا اجزای کلیِ ذا افراد است نه کلیِت کسی بگوید اصلاً عام مجموعی نیست دربارهکه اصلاً ممکن اس

 .جوری معنا بکند. اگر ما بپذیریم تازه این اشکال را داریمابعاض، اصلاً کسی ممکن است آن

  شان این است که ایندهند به این اشکال محقق خراسانی. اشکال اولسره دوتا جواب میمحقق خوئی قدس

ها جزء مدلول صیغ امر و نهی باشد؛ اما اگر گفتیم که حرف شما مبنی بر این هست که وجوب و حرمت و این

وجوب، حرمت خارج از مدلول است و مدلول چه در موارد استحباب چه در موارد وجوب در معنای واحد 

کند، ند و إفعل دارد بعث میکدارد زجر می« لا یترك»شود منتها که همان بعث است یا زجر است استعمال می

گوید که خب واجب نیست رجحان دارد و واجب جا میمنتها اگر این بعث همراه با ترخیص شد عقل این

کنیم به وجوب. این کنیم به استحباب، اگر ترخیص نبود تعبیر از این مینیست شما بیاوری و از این تعبیر می

ست، هیأت فقط بعث است نسبت بعثیه است یا نسبت زجریه وجوبِ مدلول خود صیغه نیست، مدلول هیأت نی

شود اگر نشد تعبیر به است. منتها اگر این بعث یا این زجر همراه با ترخیص شد کراهت و استحباب گفته می

گوید لابدّ هستی که بیاوری. بنابراین کنیم، یعنی این وجوب وجوبِ عقلی است، یعنی عقل میوجوب می

مثل کند منتها در مورد مستحباتش چون مرخِّص داریم لازم نیست. م خب دارد بعث میگوییجا ما میاین

آییم بگوییم جا نمیبعد بگوید لا بعث به ترك اکرام این آقا بخصوص؛ این« اکرم کل هؤلاء»که مولا بگوید این

آید هم وجوب هم استحباب. نه اکرم در آن معنای استعمال لفظ در اثر از معنا لازم می« اکرم کل هؤلاء»که 

گوید باید بیاوری. نسبت به این مرخص دارم ینسبت به بقیه مرخص ندارم، عقل م کند.بعث به اکرام دارد می



 درس خارج اصول حضرت استاد شب زنده دار دام ظله

 07/06/1400تاریخ  موضوع: احتیاط

 

9 

 

گوید خب؛ چون خودش ترخیص دارد نسبت به این لازم نیست. مستعملٌ فیها یکی است و مراد جدی هم می

 این جواب اول.است. یکی است منتها در آن ترخیص 

 خب این جواب البته جواب بنایی نیست مبنایی است. اگر کسی بگوید ؟؟ 

دیث حچه که از این گویند خیلی خب! حالا ما سلَّمنا و آمناّ به حرف شما که آندهند میجواب دومی که می

گویید در فرائض خوب فرماید خب، اگر شما میشود رجحان است، خوب است. ایشان میشریف استفاده می

ئض خوب ر فرااست هیچ قول به فصلی وجود ندارد که خوبی با وجوب در فرائض؛ کسی نیامده بگوید که د

اوری، هی بیاست، در فرائض یا واجب است یا مشروع نیست و تشریع است و حرام است به قصد شرع بخوا

ین م الفصل بکنی به ضمّ عدقول به فصل ما نداریم. پس اگر شما از این حدیث اصل رجحانش را استفاده می

 شود دیگه.رجحان و فرض بودن خب مطلوب ثابت می

 دائر لأمرا فإنّ بالفصل، ولالق لعدم وجوبه، یستلزم الواجب أجزاء من المتعذرّ بغیر تیانالإ رجحان إنّ: ثانیاً»

 خب این...«. ظاهر هو لوجوبه کما مستلزم فرجحانه مشروع، غیر أو واجباً کونه بین

 و»فرمایند که می هجا یک مطلب دیگری هم وجود دارد که حالا این مطلب آقای آخوند علی مبناحالا این

 .«ن وجوبهدو دورمنها إلا رجحان الإتیان بما هو المق لا یستفاد الآخر على لأحدهما لا مرجحیث أنه ح

« ما» ؛گیریمرا می ر نهیببینید؛ امر دائر بین چی شد؟ امر دائر شد که یا باید ظهور نهی را بگیریم. اگر ظهو

ب چون امر دائر خشود تحریمی باشد. نهی نمی ؛گیریمرا می« ما»ظهور  شود مستحبات مراد باشد. اگرنمی

 شود اصل رجحان؟ اش میشود چی؟ اصل رجحان. چه جوری خروجیاش میبین این دوتا است خروجی

جحان رفعل  پس فعلش رجحان دارد دیگه، بین تحریم ترك و بین تنزیه ترك پس حریمس: بین تنزیه و ت

 است. چرا؟ چون ممکن است که تنظیمِ باشد قدر متیقن

جور که چون از این نهی بالاخره اگر تحریم اراده شده پس بنابراین از ما مستحب اراده : خب، بگوییم اینج

نشده، پس فرائض اراده شده، اگر او هر دو اراده شده پس تحریم، پس از نهی تنزیه اراده شده نه تحریم، 

چون اگر تحریم باشد که فرائض بنابراین فرائض حتماً داخل در حدیث شریف هست. وقتی فرائض داخل...، 
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در مورد فرائض وجهی برای خروجش نداریم. پس ما برای خرج گیرد. اگر تنزیه هم باشد که را حتماً می

دانیم حتماً فرائض مراد است پس جا مراد است. چون میدانیم فرائض اینفرائض دلیلی نداریم. حتماً می

 .تحباب و وجوببنابراین رجحان هم یک امری است جامع بین اس

 س: تحریم و تنزیه، لا یترك دیگه؟ تحریم ؟؟ 

 گوییمج: بله، حالا طبق تعبیرشان داریم می

 را  نس: رجحان انجام داد

کند؟ ر چه میلت بج: رجحان انجام...، بله، که این هم لابد مبنی بر آن حرف هست که نهی در هر چیزی دلا

س رك نکن پرك؛ تضد است. نهی مقتضی امر به ضد است. لا یت بر نهی در، نهی، امر به شیء مقتضی نهی از

جوری ه اینجوری...، و الا آن طبق مسلک قدمایی کامر به إتیان است؛ از این باب و الا تعبیر فنی آن

یی از چیزها فرمودند دیگه. امر به شیء مقتضی نهی از ضد است. نهی مقتضی امر به ضد است. فلذا خیلیمی

کنیم نهی کرده، این از همین که به روایات که مراجعه میها استحباب گفتند با اینون فقهیه( آنکه امر )در مت

 مبنا است که آن نهی از یک چیزی که شده پس امر به ضدش است. 

دانیم که مراد یک یرائن مکه یکی از تعابیر برای امر استفاده از صیغه نهی است در جایی که ما از ق اینس: یا 

 ی است نه یک ترك استامتثال

 گوید او را ترك نکنج: می

 دانم، یعنی س: می

ست. هم ه بیاور هآید یعنی بیاور؛ پس بنابراین امر بج: بله، آن را ترك نکن پس بنابراین از توی آن در می

 است. نهی از ترك کردن است هم امر به آوردن

 عنای آن نهی به م انیم یک امتثالی مدنظر است اصلاًدکه چون ما میس: نه، نه از باب مسئله زید، از باب این

 .ای از آن استاش خودش همین است مگر بگویی کنایهج: خب نهی که معنای ظاهری

 س: همان دیگه، همان
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 .ج: و الا معنای مدلول خودش مراد نیست. مدلول خودش مراد نیست

جا کند در ضد خاص است. اینمی به ضدکند، نهی شیء امر س: حاج آقا؛ بحث امر به شیء نهی از ضد می

 لایترك کله ضد عام است. یعنی قطعاً این محل بحث است که 

 .ج: این ضد خاص است دیگه

 کهجا ضد عام است. لایترك یعنی اینس: این

 .ج: نه، کل یعنی مابقی دیگه

 س: ؟؟

 .ج: مابقی، مابقی، کل یعنی مایقی

 س: نه، عدم ترك

 ج: کل یعنی مابقی

 که درست است. لایترك که مابقی است. آن س: کل

 ج: ضد خاص است دیگه، این ضد خاص آن است. 

 خواهید لازمه ...س: نه، لایترك که می

 ج: لایترك چی؟ 

 س: مابقی

خورد به مابقی، موضوعش مابقی است. پس بنابراین نهی از ترك این مابقی ج: مابقی؛ پس مابقی لایترك می

فهمیم این است. این ابقی، پس استحباب دارد، رجحان دارد. پس آن چیزی که ما میشود امر به إتیان ممی

جا وجود دارد. این البته مبنی بر همان مطلب است که ما باز وجوب را مرکب بدانیم. وجوب و جامعی این

ارد. این جا وجود دوقت بگوییم پس اصل این مابه الاشتراك این دوتا در ایناستحباب را مرکب بدانیم. آن

اشکال آقای آخوند ولی جواب اصلی و جواب اصلی همان جواب اول است. آن مطلبی هم که ایشان 

جا، ممکن است ها ثابت نیست برای ما که قول به فصل نداریم در اینفرمودند که قول به فصل نداریم این
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ماع داشته باشیم بر این مسئله ها امور اجتهادی است. یک امر مسلمّی و اجمستحب باشد. چرا نداریم؟ و این

که فصلی واقعاً نیست اگر گفتیم خوب است حتماً وجوب است. این نه، ما چنین اجماع مسلّم قطعی بر این 

  .مسئله نداریم

 س: حالا اگر کسی بحث کرد و داشت حرف آقای خوئی بد نیست.

 آن چناناثبات  ولی اجتهاد در مقابلج: بد که نیست 

 گوید اگر باشد ؟؟ صحت و سقمکنید که اشکال مال خوئی نیست. ایشان میکال میس: صغری دارید اش

است.  گوییم دلالت تمامهای ما با قول به عدم فصل میج: بابا! ایشان باید بگوید اگر اشکال، شروع اشکال

ه د قول بخورگوید به دردم میخب اشکال این است که این قول به عدم فصل یا عدم الفصل واقعی که او می

واب جای آخوند که بخواهیم به آقعدم فصل نیست، عدم الفصل واقعی است. این لابیّنٌ و لا مبیّنٌ، پس این

 شود استدلال کرد این تمام است؟؟این یک جواب. بدهیم که روی حرف شما هم به این روایت می

 لدَکه بعد عَ السابقه خود ایشان است.ورة الخوئی فی الد المحقّق أفاده ما»جا وجود دارد جواب دومی که این 

 یک: است. عنه در دوره مصباح الاصول و آن این است که این روایت درحقیقت امرش دائر به دو چیز

همان  ای روایتم مبنمایستلزم التقیید و ما لایستلزم التقیید. و چون تقیید خلاف اصل است پس باید بگویی

 است که لایستلزم التقیید.

، یعنی اگر «ما لایدرك کله لا یترك کله»توضیح این است که اگر معنای روایت این باشد که  توضیح ذلک؛

اش را ترك نکن، آن اش مقدور نبود شما همهای که ذات اجزاء و ابعاض و شرائط است همهیک مجموعه

ن به اتفاق باید آن مقداری که مقدور است بیاور، اگر معنای حدیث این باشد حتماً باید تقیید بشود. چرا؟ چو

گوید لازم است بیاورد. مثلاً یک نماز چهاررکعتی، فقط یک مابقی مقدار متنابه باشد و الا هیچ کسی نمی

گوید. پس تواند بگوید. هیچ کسی نمیتواند بگوید، دیگه هیچی دیگر نمیتا سبحان الله میسبحان الله یا سه

باید این « لا یترك کله عند امکان الاتیان بمعظم الاجزاء»ود. باید تقیید بش «کله یترك لا کله لایدرك ما»

؛ یعنی آن تکلیفی که دارای «ما لا یترك کله»تقییدِ بشود. ولی اگر این را عام استغراقی معنا کنیم؛ یعنی هر 
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توانی بیاوری چه معظم باشد چه توانی بیاوری خب هر چقدرش را میی افرادش را نمیافراد است اگر همه

تای آن را جا دیگر تقیید ندارد دیگه، صدتا نماز قضا داری، نود و نهاش باشد؛ آنعظم باشد چه یکیم

که تقیید ندارد، باید بیاوری. کوچکترینش را فقط آن دو توانی بیاوری، ایناش را میتوانی بیاوری، یکینمی

توانی بیاوری، تقیید ندارد که، ا نمیها رها و سه رکعتیتوانی بیاوری، آن چهار رکعتیرکعت صبحش را می

 یترك لا کله لایدرك ما»جور معنا کنیم؟ اگر بگوییم معنای حدیث این است که خب، حالا حدیث را چه

شود آورد؛ آن نباید ترك بشود یا ترك اش را نمییعنی آن عمل ذات ابعاض و اجزاء و شرائطی که همه «کله

ی افراد را بهی که دارای افراد است و همهاگر بگوییم آن مأمورٌبه و مکلفٌشود؟ این باید قید بخورد. اما نمی

شود کدام معنا مراد است؟ آن توانی بیاوری؛ این قید ندارد. و چون تقیید خلاف اصل است پس معلوم مینمی

جزاء معنایی که تقیید ندارد. پس این روایت اصلاً مربوط که کجا است؟ مربوط به بحث ما که ابعاض و ا

توانی ی افراد را نمیجایی است که یک تکلیفی شده؛ افراد متعدد دارد. شما همههایش ...، نه، مال آنبعضی

توانی، آن یکی را باید بیاوری، ربطی ندارد به آن شان را میتوانی ولی یکیبیاوری، أکرم هؤلاء، همه را نمی

ا این اشکال را به استدلال به حدیث کردیم. و لکن فرمایند مبقیه، این فرمایشی است که در دور سابق می

 «.و لکن الانصاف ان هذا الاشکال غیر وارد علیه»فرمایند حق این است که این اشکال ما وارد نیست. می

یشان این ی تعلیل اکنند که حالا این تعلیل را بیان کنیم. من نفهمیدم تعلیل ایشان را، ولولی یک تعلیلی می

رفتیم، را به معنی جامع بین کل و کلی گ« ما»که ما اگر جامع این گویند برای ایننیست؟ می است. چرا وارد

شود چه اش درك نمییعنی چیزی که همه« کله لایدرك ما»م طور که در مقام تقریب استدلال گفتییعنی همان

ن چیزِ شود. چه نه، آنمی که همه اجزاءها مقدور ما نیستآن چیزِ چیزی باشد که اجزاء دارد و به خاطر این

ی افراد را همه ا ...، منی افراد را مثلاً إتیان کن یا اکرام کن یچیزی باشد که افراد دارد و شما مولا گفته همه

خواهد بکنی که کلی است و افراد دارد که تقیید نمیتوانم. خب اگر این را گفتیم خب نسبت به آن کل، آننمی

 ت اجزاء ودهند تو قید به آن بزنی که، اگر خصوص کل باشد ذااشد اجازه نمیکه، خب اگر جامع مقصود ب

  .خواهد قید بزنی کهشرائط باشد باید قید بزنی، اگر جامع شد که دیگر نمی
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 لکلّا بین الجامع هو ولالموص من المراد کون على بناء .علیه وارد غیر الإشکال هذا ان الإنصاف لکن»فرموده: 

ین حتماً ا ن نیست که؛ که البته عرض کردیم مبنای استدلال هم البته ای«الاستدلال مبنى هو الکلیّ، کما و

م باشد امع هجباشد. یا آن یا این، یعنی اگر خصوص آن هم باشد استدلال تمام؛ یعنی خصوص کل باشد. 

 سواء لموصول،ا فی أفراده بعض تعذّر الذی الکلیّ دخول اذا المفروض»حالا چرا؟ « المفروض إذ»خب بله 

 على الثانی رجّحلیت عدمه و ییدالتق بین دوران بالعکس، فلا أقلّها، أو منه المتمکّن الأفراد، و معظم المتعذرّ کان

تعذر  صخصو على الروایة حمل على یاًمبن الاستدلال کان لو نعم»آید جا نمیدیگه آن حرف ما این .«الأوّل

نفهمیدیم فرمایش  این که عرض کردم .«کان للإشکال المذکور وجهٌ المرکب دون الجامع بینه و بین الکلی،

زنید. اید قید بکند وقتی شما جامع هم گرفتید، اگر خصوص بگیرید بایشان را به خاطر این است که فرقی نمی

 اگر جامع هم گرفتید نسبت به این فردش باید قید بزنید. 

 آید؟ آید دیگه، میس: برای این دوران نمی

 ه؟ ج: بل

 س: آن دوران

گویید خواهد چون میآید که ما چی اراده بکنیم؟ یک معنایی اراده بکنیم که اصلاً قید نمیج: نه، دوران می

 قید خلاف اصل است. 

 .شودمی شود سه حالت؛ دوران بین سه حالتس: فوقش می

 .شود دیگه وقتی جامع باشدس: آن دیگه معنای روایت نمی

 ج: نه، چرا، ببینید؛

 اش همین جامع استس: جامع باشد همه

 ج: نه، نه، نه، 

 شود دیگهس: آن تطبیقاتش می
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ا کنیم که ط کلی معنکنم. اگر بخواهیم از این راه پیش برویم امر دائر است ؟؟ روایت را فقج: نه، نه، عرض می

 خواهد بازتقیید میخورد یا جامع معنا کنیم که هیچ تقییدی نخورد یا خصوص آن معنا کنیم که تقیید می

 خواهدس: نه، جامع تقیید نمی

 خواهدج: نه، جامع هم تقیید می

 اش استخواهد، چرا؟ چون آن تطبیقاتش است. جامع به معنای همین جامعیس: نمی

 ج: نه، نه، نه، 

 س: آن تطبیقاتش است دیگه، آن در مقام تطبیق است

 ج: نه، نه، نه، چرا

 جا تطبیق ؟؟س: آن

 راج: نه، چ

 س: معنای جامع همین است

 تواند بکند به یک جامعی که آن فرد غلط استشود. چون آن را بعث نمیج: آقای عزیز! نمی

 شود معنای روایت تقیید ؟؟شود به قرینه دیگر، نمیس: نه، آن در مقام تطبیق تطبیق نمی

کل عالم، بعد بعض  ه بگوید أکرمکشود؟ مثل اینشود مگر نمیشود. تقیید مییشود. تقیید مج: تقیید می

 قید بشود شان، ولی دکتر نه، خب بایداصناف علماء یک قید دارند. مثلاً فقهای فاسق حرام است اکرام

 جا قید بشود دیگهندانم. آن دیگر لازم نیست همیس: می

جا قید بشود؟ نهماجا یعنی چه؟ اصلاً قید دیگه باید بشود بالاخره، مگر آن در آن صورت باید ج: نه، همین

ی که گویید که تقیید خلاف اصل است پس این ...، این به این جوابشود. اگر شما میبه دلیل منفصل قید می

دهیم این است که )به آن حرف سابق جا میتوانیم بپذیریم. اما جواب اصلی که اینخود ایشان دادند نمی

 .اصل است لا اصالة لهایشان( این اصل لا اصل، لا اصل، این اصل لیس به 

 س: که اذا دار الامرین
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صول که در ا ها همان استج: که اذا دار الامر بین این و آن چون اصل عدم تقیید است پس آن یکی را، این

یست؟ و اگر ینیم در چشود، ظهور باید ببخودشان یاد ما دادند؛ قبلاً هم یاد دادند گفتند که با استحسانات نمی

ی لا ه، در اثر چیک تکلیف است که لا یدرك کل« ما»اطلاق دارد. ما لا یدرك، « ما»رد؟ چی دا« ما»این 

شود شود آورد و تکلیف رفته روی افراد و نمیی افراد را نمیکه ذو افراد است و همهیدرك کله؟ در اثر این

 شود همه را آورد. همه را آورد. یا نه، تکلیف رفته روی ابعاض، اجزاء و نمی

جلُّ  گویند که بایدشود داد به این معنا که بگوییم این ؟؟ که در کل میاج آقا؛ جواب دیگری را نمیس: ح

شود ة باید بق صلاافراد باشد تا قاعده میسور تطبیق بشود به خاطر این است که صدق مسما باید بشود. صد

ور باید گویم قاعده میسیکه حالا بگوییم صلاتی که بعض افرادش متعذر است. یعنی مناط آن؛ من که م

 ظور است.ضش منشرطش معظم اجزاء یا جُلّ اجزاء باشد این است که مسمای صلاة پس باید باشد منتها بع

شود و چه که تمام و تامش، مجموعش درك نمیجا هم وقتی که )حالا به این مقدمه( ما لا یدرك کله، آناین

کل  ه صدقکلاة، کل همان صلاة کی هست؟ وقتی است غیر مدرك است و مقدور نیست لا یترك کل همان ص

 صلاة بشود و وقتی که معظم اجزاء نباشد اصلاً کل آن صلاة دیگه نیست

 و باشدامیسور  که باید« سورعالمیسور لا یسقط بالم»ج: این حرف در قاعده، در آن روایت بعد هست که 

 جا هم باید کل او باشدس: این

 جا ندارد. ج: اما این

 چرا دیگهس: 

 جا دارد کهجا نه؛ دارد که، نه اینج: این

 س: این کل او نیست اصلاً کله

 ج: لا یترك کله

 گذارید؟ را چه می« ما»س: ببینید حاج آقا؛ 

 ج: کله، کل این عمل
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 گذارید را می« ما»س: 

 ج: کل این اجزاء

 س: آهان! همین! احسن! 

 ج: نه اسمش هم باید صلاة باشد

 ، واجب ...س: نه، نه، نه

 ج: ندارد، کل این اجزاء 

 س: نه، ببینید حاج آقا؛ 

 ج: کل این

ض آن توانی بخوانی بعکند به صلاة مثلاً، صلاتی که تمامش را نمیاین دارد اشاره می« ما»س: نه، ببینید؛ 

 صلاة را باید بیاوری

 ج: بله، و اما باید 

 س: ؟؟

 صلاة باشدج: ولی بعض آن صلاة که نامش هم باید باز هم 

 س: نام را کاری نداریم. واجب است ولی باید باشد که، واجب است

 ج: چی باشد؟ 

 س: واجب است به عنوان ؟؟

 س: اگر نامش را کار نداری ...

 ج: نامش را کار نداری حرفی نیست دیگه

 س: عنوان مشیر که هست دیگه

 ج: نه دیگه، بعض آن، این بعض آن است
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توانید بگویید ما لا یدرك منظور فرائض است. این را که نمی« الفرائض التی» گویدس: آقا شارع دارد می

نیست که، فرائضی که کلش نیست جزء آن فرائض را باید انجام بدهی، خب در کی جزء فرائض است؟ وقتی 

 شود جزء فرائضکه معظم باشد تازه می

 کهس: جزء فریضه بودن که دیگه لازم نیست خودش؟؟ فریضه ؟؟ بگیرید 

 س: جزء ...

 د؛ ما کی باید تمام کنیم؟ الان تمام است ساعت اول تمام شد. هج: خب آقای شیرم

 ای خب حالا یک چند دقیقه

 پایان


